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دیپلمات‌ها

اروپایی‏ها قائل به نقش 
مستقل نیستند

اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاســخ به پرسشــی درباره لحن بیانیه وزارت خارجه 
فرانســه پــس از دیدار روز چهارشــنبه ســیدعباس 
عراقچــی، وزیر خارجه ایران در پاریس، به‏ویژه جمله 
»ایــران هرچه زودتر به میز مذاکــره برگردد«، گفت: 
»تکرار یک گــزاره مبنی بر اینکه »مــا آماده‏ایم برای 
مذاکره« تغییری در واقعیت امر که طرف‏های مقابل 
برای مذاکره آماده نیســتند، نمی‏دهــد. آماده بودن 
برای مذاکره یا اینکه شــما از یک طرف بخواهید »به 
میز مذاکره برگردد« این سوال را ایجاد می‏کند که به 
کدام میز بازگردیم؟ طرف اروپایی که هر وقت صحبت 
از میز می‏شــود، اشــاره می‏کند که »بروید با آمریکا 
صحبت کنید«، نشان می‏دهد که خودشان قائل به 
این نیســتند که می‏توانند نقش مستقل، مسئولانه 
و مؤثر در یــک روند دیپلماتیک ایفا کنند؛ شــاید از 
توانمندی و اعتماد لازم برای اینکه مســئولیت‏های 
خودشــان را انجام دهنــد برخوردار نیســتند.« وی 
ادامــه داد: »بنابراین این گزاره، این جمله، بیشــتر 
باید به آن بــه عنوان یک موضــوع تبلیغاتی و روابط 
عمومــی نگاه کرد تــا موضعی که پشــتوانه عملی و 
مبتنی بر حُســن‌نیت و جدیت داشته باشد.« بقایی 
تأکید کرد: »اقدامات تقابلی، همواره مانع اصلی در 
پیشبرد مذاکرات بوده اســت. این اقدامات از سوی 
ایران صورت نگرفتــه، بلکه طرف‏های اروپایی بودند 
که با طرح پیش‏نویس قطعنامه‏ها در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‏المللی 
انرژی اتمی، مســیر طبیعی مذاکرات را با بن‏بســت 
مواجه کردند.« وی افزود: »گفت‏وگو با یک کشور به 

معنای آغاز روند مذاکرات نیست.«

تکذیب نقل قول درباره لبنان
دفتــر رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجی خبر 
منتشرشده در یک روزنامه به نقل از سیدکمال خرازی را 
تکذیب کرد. روزنامه الدستور در تاریخ پنجم آذر ۱۴۰۴ به 
نقل از خبرگزاری رویترز مدعی شده بود که کمال خرازی 
اعلام کرده اســت هرگونه تلاش برای خدشه‏دار کردن 
سلاح حزب‏الله لبنان، تأثیر منفی بر امنیت و ثبات این 
کشور خواهد گذاشــت؛ این در حالی است که ریاست 
شــورای راهبردی روابط خارجی اساساً مصاحبه‏ای در 

این باره نداشته است.

تماس عراقچی با همتای ژاپنی
ســیدعباس عراقچی، وزیر امــور خارجه ایــران، ظهر 
دوشــنبه در تماس تلفنی با توشی‏میتسو موته‏گی وزیر 
امــور خارجه ژاپن، ضمن تبریــک انتصاب مجدد آقای 
موته‏گی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن، ابراز امیدواری 
کــرد که با توجه به تجربه دوره پیشــین و ســابقه روابط 
سازنده دو کشور در دوره مسئولیت ایشان، همکاری‏های 
نزدیک، خلاقانه و مؤثــر در دوران جدید نیز تداوم یابد. 
وزیر امور خارجه ایران با مروری بر آخرین روندهای مرتبط 
با برنامه هسته‏ای ایران و اقدامات و مواضع آمریکا و سه 
کشــور اروپایی، تصریح کرد: »این آمریکاست که باید با 
جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.« وزیر خارجه 
ژاپن نیز با تأکید بر تعهد توکیو به ایفای نقش سازنده در 
تقویت صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، از ابتکارهای 
سیاسی برای حل‏وفصل مسائل منطقه‏ای و بین‏المللی 
اســتقبال کــرد و بر حمایــت کشــورش از راه‏حل‏های 

سیاسی تأکید نمود.

حتی احزاب و ائتلاف‏هایی که خــود را »ملی« یا تکنوکراتیک می‏خوانند، 
با این شبکه‏های شبه‏نظامی، درهم‏تنیده هستند. ائتلاف التأسیس عراق 
به رهبری محسن المندلاوی که ۸ کرسی کسب کرد، هماهنگی خود را با 
چارچوب هماهنگی اعلام کرده اســت. ائتلاف »ابشر یا عراق« به رهبری 

همام حمودی، با ۴ کرســی به ســمت همــان اردوگاه 
حرکت کرده است. ائتلاف خدمات به رهبری شبل 
الزیــدی، فرمانــده حشدالشــعبی و رئیس کتائب 
امــام علی نیز به عنوان نیرویــی در حال ظهور در 
چارچوب هماهنگی سر بر آورده و ۵ کرسی کسب 

کرده اســت. در کنارش، بلوک واســط اجمل، 
به رهبری محمدجمیــل المیاحی 

که ۴ کرســی برد، ایستاده است. 
این دو با هم و با ۹ کرسی‌شــان، 

رســماً به اردوگاه مالکی پیوسته‌اند و انســجام پارلمانی فراکسیون طرفدار 
ایران را محکم‏تر کرده‌اند. ائتلاف بازســازی و توســعه، ائتلاف نخست‏وزیر 
محمدشیاع الســودانی، ۴۶ کرسی کسب کرد. این ائتلاف شامل جنبش 
عطا به رهبری فالح‌الفیاض، رئیس حشدالشــعبی با ۱۰ کرسی می‏‏شود و 
همین طور بلوک بلاد ســومر، معروف به بلوک ســند به 
رهبری احمدالاســدی، فرمانــده جندالامام که ۶ 
کرسی برد. این تجمیع قدرت، انسجام فراکسیون 
هماهنگ با ایران را تقویت می‏کند و وزن و توانایی 
پارلمانی آن‏ها را برای شــکل‏دهی به دولت و نتایج 

سیاسی، بالا می‏برد.
شاید بحث‏برانگیزترین اتفاق، حرکت 
ناگهانی ائتلاف بازســازی و توسعه به 
ســمت چارچوب هماهنگی است؛ 

کاری کــه پس از انتخابــات پارلمانــی در روز ۱۸ نوامبر انجــام داد. در 
اظهاراتی در »نشست خاورمیانه برای صلح و امنیت« که در دهوک برگزار 
شد، ســودانی این حرکت را به عنوان تلاشــی عملگرایانه برای تشکیل 
بزرگترین بلوک پارلمانی و تسهیل مذاکرات تشکیل دولت بعدی توجیه 
کرد و آن را نه جاه‏طلبی شــخصی که مســئولیتی برای تکمیل پروژه‏ای 
دانســت که برای عراق در نظر گرفته اســت. او تأکید کرد این تصمیم با 
استقلال عراق ســازگار است و گفت کشور به عنوان پایگاهی برای نفوذ 
خارجــی عمل نخواهد کرد. با این همراهی، بلــوک پارلمانی چارچوب 
هماهنگی از ۱۱۹ کرســی به ۱۶۵ کرســی می‏جهد. این وزن سیاسی 
بی‏ســابقه‏ای به چارچوب هماهنگــی می‏دهد و تعادل قــدرت را درون 
پارلمــان تغییر می‏دهد. این تغییر صرفاً یک ائتلاف فنی نیســت، بلکه 
علامتی است از تســلط روبه‏تعمیق سیاسی برای نیروهای هماهنگ با 

تهران در دوران پیش رو.

نگاه رسانه

انتخابات ۱۱ نوامبر عراق، ششمین انتخابات پارلمانی تحت قانون 
اساسی فعلی این کشور، ترکیبی از پارلمانی‌های قدیمی و جدید 
را پیش آورد. این انتخابات بیش از ۷ هزار نامزد داشــت که برای 
۳۲۹ کرســی رقابت می‌کردند، با ۳۱ اتحاد، ۳۸ حزب سیاسی 
و ۷۵ نامزد مســتقل. حالا پارلمان جدید بناســت در هفته‌های 
پیش رو جمع شود و صحنه برای انتخابات رئیس مجلس جدید، 

رئیس‌جمهور جدید و نخست‌وزیر جدید آماده شود.
ترکیب دولت آینده باید نسبتاً مستقیم باشد، اما سیاست در 
عراق هیچ‌وقت چنین نیست. طبقه سیاسی این کشور حالا وارد 
دوره آشنایی از چانه‌زنی و معامله‌گری پس از انتخابات شده‌اند. 
در دوره‌های پیشــین انتخابات، تشــکیل دولــت ماه‌ها به طول 
انجامیده و در یک مقطع، رکورد جهانی طولانی‌ترین زمان برای 
تشکیل دولت در یک کشور را شکست. سؤال بزرگ این است که 
آیا احزاب سیاسی در حال رقابت اجازه خواهند داد نخست‌وزیر 
محمد شیاع‌السودانی، دولت بعدی را شکل دهد یا نه. فهرست 
انتخاباتی سودانی، بیشترین آمار رأی را به دست آورد و ۴۶ کرسی 
کســب کرد؛ اما تضمینی بــرای دوره دوم او نیســت. در صحنه 
سیاســی چنددســته، حزب او اکثریتی که برای تشکیل دولت 
لازم داشت را به دست نیاورد و حالا که بده‌بستان در میان احزاب 

سیاسی شروع می‌شود، هیچ تاج‌بخش آشکاری در کار نیست.
یک هفته بعد از انتخابات، احزاب اســام‌گرای مورد حمایت 
ایران زیر چتر »چارچوب هماهنگی« دور هم جمع شدند. آن‌ها 
اعلام کردند، با توجه به اینکه آن‌ها بزرگترین ائتلاف را در پارلمان 
تشکیل داده‌اند، حق انتخاب نخســت‌وزیر بعدی با آن‌هاست. 
ســودانی و فهرست انتخاباتی‌اش بخشی از آن ائتلاف هستند، 
اما سودانی با چندین عضو این ائتلاف، روابط تنش‌آلودی دارد، 
بالاخص با سلفش، نوری المالکی. علاوه‌براین او تلاش کرده خود 
را در جایگاه رهبری ملی قرار دهد، فراتر از خط‌ومرزهای فرقه‌ای.

چارچوب هماهنگی را احزاب سیاسی رقیبی تشکیل داده‌اند 
که منفعتی در حفظ نخســت‌وزیری در ائتلاف خــود دارند؛ اما 
رهبران رقیب، این را هم نمی‌خواهند که یکی از همتایانشان در 
موضعی قرار گیرد که به شکل قابل‌توجهی قوی‌تر باشد. از سال 
۲۰۰۳، مالکی تنها نخســت‌وزیری شــد که بیش از یک دوره بر 
ســر قدرت بود و به همین خاطر است که ممکن است چارچوب 
هماهنگی، کســی غیر از ســودانی را انتخاب کند. در تمام این 
بازی‌های سیاســی، هنوز باید دید آیا دولــت جدید صرفاً نمود 
بُرخوردن سمت‌های ارشد خواهد بود یا می‌شود تغییرات واقعی 
ایجاد کرد. همه نشانه‌ها حاکی از این هستند که ترکیب، همان 
ترکیب آشنای پیشــین خواهد بود. قطعاً احزاب سیاسی اصلی 
همان‌ها می‌مانند، حتی اگر اصل نمایندگان‌شان فرق کنند. هر 
امیدی برای تشکیل دولتی اصلاح‌طلب که بتواند با مشکلاتی 
مثل فســاد، مصونیت و نابرابری مقابله کند، از بین رفته اســت. 
برندگان انتخابات افراد و منافعی هســتند که همین حالا هم در 
حال اداره کشــورند. گروه‌های شبه‌نظامی تحت تحریم آمریکا، 
از قبیل ســازمان بدر و کتائب حزب‌الله توانستند تحت پوشش 
بال سیاسی‌شــان وارد عرصه قدرت شوند. در واقع، ممکن است 
در نهایت جایی در کابینه دولت آینده هم به دســت بیاورند، مگر 
اینکه فشــار بین‌المللی کافی وجود داشــته باشــد تا افراد مورد 
تحریم از پارلمان بیرون نگه داشته شوند. در میان همه این‌ها، هر 
فرصتی برای واردکردن اصلاح‌طلبان یا سکولاریست‌ها که پیش از 
انتخابات هم اندک بود، حالا از بین رفته است. ایران، البته با دقت 
انتخابــات و ترکیب دولت را زیر نظر دارد؛ تا جایی که دولت عراق 
شب انتخابات بیانیه‌ای صادر کرد و از تحریکات ایران انتقاد کرد. 
تهران همواره به فرایند سیاسی عراق علاقه داشته است، اما حالا 

به طور ویژه به این توجه دارد که عراق متحد اصلی عربش بماند. 
حزب‌الله تضعیف شــده و بشارالاسد رفته است و در این شرایط، 
دغدغه غالب ایران در ارتقای نفوذش در عراق است و محدودکردن 
حضور واشنگتن در آن‌جا. تا اینجای کار، به نظر می‌رسد واشنگتن 
خیلی نگران نیست. ده روز بعد از رأی‌گیری، مارک ساوایا، نماینده 
دولــت ایالات متحده در امــور عراق، در ایکــس ]همان توئیتر[ 
نوشــت: »عراق در سه سال گذشته پیشرفت قابل‌توجهی کرده 
و امیدواریم شــاهد باشیم این پیشرفت در ماه‌های پیش رو ادامه 
یابد.« این به عنوان اشــاره‌ای غیرمستقیم به سودانی به عنوان 
مقام مستقر تفسیر شد. ساوایا ادامه داد: »در عین حال، ما با دقت 
فرایند تشــکیل دولت جدید را زیر نظر داریم. بگذارید مشخص 
باشــد که ایالات متحده هیچ مداخله خارجی را در شــکل‌دهی 
بــه دولت جدید عراق نمی‌پذیرد و اجــازه آن را نمی‌دهد.« اینکه 
اولین موضع‌گیری رســمی از نماینده آمریکا در قالب پستی در 
شبکه ایکس ]همان توئیتر[ و بیش از یک هفته پس از رأی‌گیری 
می‌رسد، نشانه توجه وافر نیست. علاوه‌براین، نه ساوایا و نه دونالد 
ترامپ رئیس‌جمهــور ایالات متحده، هیچ نشــانه‌ای از این بروز 
نداده اند که واشنگتن چگونه می‌تواند تهدیدش درباره تشکیل 
دولت جدید را اجرایی کند. به‌علاوه، درحالی‌که ساوایا می‌گوید 
واشــنگتن اجازه مداخله خارجی را نخواهــد داد، موضع‌گیری 
او دقیقــاً به عنوان نمونــه‌ای از همیــن کار، ]مداخله خارجی[ 
تفسیر خواهد شد. شایان ذکر اســت که ساوایا در عراق چندان 
شناخته‌شده نیست. تجربه دیپلماتیکش را هم ندارد که بتواند به او 
در این زمین بسیار پیچیده کمک کند. در هفته‌های اخیر، ترامپ 
میزبان دو رهبر مهم از جهان عرب بود. اول، احمدالشرع، اولین 
رئیس‌جمهور سوریه شــد که به کاخ سفید می‌رود؛ بعد، محمد 
بن‌ســلمان، ولیعهد سعودی با اســتقبالی باشکوه به واشنگتن 
رسید. واشنگتن کار درستی می‌کند که به دقت تحولات را در این 
دو کشــور زیر نظر دارد؛ اما عراق هم شایسته توجه است و اخیراً 
چندان توجهی به آن داده نشده. ترامپ اساساً علاقه‌ای به امور 
داخلی عراق ندارد. او مدت‌ها پیش میزان خستگی مردم ایالات 
متحده را از هر چیزی که به عراق مربوط باشد دریافت. این ارزیابی 
در اولین کارزار انتخاباتی او و بعدتر در ریاست‌جمهوری‌اش نمود 
داشت. در دوره اول ترامپ، عراق عمدتاً از زاویه مقابله با ایران دیده 
می‌شد. ابتکار سیاسی اصلی واشنگتن، ترور قاسم سلیمانی و 
مرید عراقی‌اش، ابومهدی المهندس از حشدالشــعبی بود. آن 
حمله در ژانویه ۲۰۲۰ به بغداد، به عراقی‌ها و ایرانی‌ها علامت داد 
که ترامپ اگر موضوعی را در راستای منافع کشورش ببیند، برای 
اقدام تعلل نمی‌کند؛ اما همزمان این را هم نشان داد که راهبرد 
گسترده‌تری برای عراق در کار نیست. در دوره دومش، ترامپ خود 
را علاقه‌مندتر به عراق نشــان نداده است. او به عراق سفر نکرده 
و پذیرای نخست‌وزیرش هم نبود. پیش از انتخابات عراق نظری 
درباره‌اش نــداد و درباره نتایج هم چیزی نگفته. این در تضادی 
آشکار با اســافش در دو دهه گذشته اســت. عراق، با موقعیت 
راهبردی، جمعیت ناهمگن و منابع طبیعی غنی‌اش، فراتر از این 
اســت که صرفاً حائلی در مقابل ایران باشد. لازم است واشنگتن 
ایــن را دریابد. آنچه در عــراق رخ می‌دهد، روی کلیت منطقه اثر 
خواهد داشت و بر توانایی این کشور در غلبه بر تنش‌های فرقه‌ای 
و نیز تضمین احیای اقتصادی، تأثیر خواهد گذاشت. نیروهای 
سیاســی عراق اگر به حال خود رها شــوند تــاش خواهند کرد 
قدرت و وضعیت فعلــی را حفظ کنند و در مقابل هر گونه تغییر 
قابل‌توجهــی مقاومت خواهند کرد؛ امــا در منطقه‌ای که تغییر 
کرده و مهم‌تر از آن در کشــور پویایی که نیاز به اصلاحات واقعی 
دارد، ممکن است تغییر به ضرورت تبدیل شود. اینکه آیا چنین 
تغییری ممکن است یا نه، کمتر به این وابسته است که نخست‌وزیر 
آینده کیســت؛ بلکه نیازمند بیرون نگه‌داشــتن شبه‌نظامیان از 
مسندهاست و فشار برای دولتی واقعاً غیرنظامی. تنها وقتی که 
این قدم اول برداشته شود، می‌شود با چالش‌های بزرگتر، از قبیل 

فساد، بیکاری مزمن و صحنه امنیتی چندپاره مواجه شد.

بی‌توجهی واشنگتن به بغداد
ستون‌نویس فارن پالیسی و 

سردبیر رسانه اماراتی نشنال

مینا العُرِیبی

کرسی خواهند نشست و اهرم نفوذ فعلی ایران در این جریان‏ها، 
به اندازه کافی اثرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر، عراق کشوری درگیر بحران‏های بسیار در صحنه 
داخلی است. هر فردی بر کرسی دولت بنشیند، در مواجهه با این 
بحران‏ها احتمالًا بــه چالش‏هایی برخورد کند و هدف انتقاداتی 
قرار گیرد. مداخله فعالانه ایران در تشــکیل دولت، در آن بزنگاه، 
ایران را نیز در زمره مقصــران اصلی از نگاه منتقدان قرار خواهد 
داد. در شرایط فعلی نیز، اینکه ایران تا چه حد بتواند منافع خود 
را در عراق یا به وسیله این کشور پیگیری کند، به محدودیت‏های 
دیگری وابسته است و آن چنان، موضوع تفاوت بین نخست‏وزیران 

نیست که به زحمت دخالت و خطرات آن بیارزد.
به‏علاوه، یک دغدغه دیگر نیز احتمالًا در نظر تهران اثر داشته 
است: ایران در ســال‏های اخیر، تا حدی در نتیجه نقش‏آفرینی 
مستقیم خود، مخالفت‏هایی نیز در افکار عمومی عراق جلب خود 
کرده است. در مقطع فعلی، کاهش قدرت دیپلماتیک ایران نیز 
به این معناست که نزدیکی به تهران می‏تواند چالش‏برانگیز باشد. 
در چنین بســتری، این تصور بیراه نیست که اگر تهران، شبیه به 
دوره‏های سال‏های قدیم، برند خود را پشت یکی از گزینه‏ها قرار 
دهد، اثر منفی بر شــانس او برای کسب کرسی نخست‏وزیری یا 
حتی بر اقبال او در افکار عمومی پس از کسب کرسی هم بگذارد.

تأثیر پروژه استقلال بر ایران و آمریکا �
یک حقیقت دیگر را نیز در این میان باید در نظر گرفت: پروژه 
اســتقلال عراق، در صورتی که پیش برود، مناسبات این کشور را 
به معادلات معمولی تعامل خارجی نزدیک‏تر می‏کند. در چنین 
محاسباتی، البته ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی، همواره 
گزینه‏های بسیاری برای نقش‏آفرینی خواهد داشت، اما چنان که 
تحولات پس از صدام نشان داد، ایران به عنوان کشوری همسایه 
که رفع بخشــی از نیازهای روزمــره عراق را نیز در اختیــار دارد، 
فرصت‏هایی خوبی برای اثرگــذاری بر روند تحولات عراق خواهد 
داشــت. مهم‏ترین دغدغه بغداد جدید، این که عراق به پایگاهی 
برای اقدام علیه دیگران تبدیل نشــود، یکــی از انگیزه‏های مهم 
ایران برای نقش‏آفرینی در این کشور بوده است. رابطه عادی بین 
بغداد و تهران و تمایل عراق به این که دیگر صحنه و بستری برای 
جنگ و تقابل دیگران نباشد، تا حدی رافع بخشی از دغدغه‏های 
امنیتی ایران نیز خواهد بود. شاید از همین روست که در مجموع، 
نارضایتی محافل واشــنگتن از روندها در عراق در ماه‏های اخیر، 
پرسروصداتر بوده و تریبون‏های تهران، در مجموع چندان اوضاع 

را ناخوشایند نمی‏بینند.

موفقیت مقطعی در بستر روند افول �
واقعیت ماجــرای این انتخابات و صحنه سیاســی عراق را در 
مجموع می‏توان چنین توصیف کرد: بله، این انتخابات، بهترین 
نتیجه محتمل را از نظرگاه تهران داشــته است. نیروهایی که در 
سابقه خود، نزدیکی بیشــتری به تهران نشان داده بودند، نتایج 
خوبی حاصل کردند و نیروهایی که در مقابل ایران قرار می‏گرفتند، 
بالا نیامدند؛ اما صحنه کلی سیاســت عراق، به ســمت کاهش 
اثرگذاری ایران پیش می‏رود. این تا حدی نتیجه تحولات سیاسی 
داخلی عراق اســت و این حقیقت که نظام سیاســی این کشور، 
هر چه از زمان صدام حســین دور می‏شویم، طبعاً قوام بیشتری 
می‏یابد. تا حدی نیز این وضعیت نتیجه قرارگرفتن ایران در موضع 
ضعف در تحولات منطقه است که باعث می‏شود، انگیزه صاحبان 

مناصب بغداد برای نزدیکی به ایران کمتر شود.
یــک حقیقــت کلی نیــز همچنان برقرار اســت: در شــرایط 
بحرانی سایر متحدان مســتقیم ایران در منطقه، عراق همچنان 
محل حضــور مهم‏تریــن بازمانــدگان پدیده‏ای اســت که محور 
مقاومت خوانده می‏شد. این پایگاه، البته همانند ماه‏های پیش 
از انتخابات، در معرض تهدید و فشــار است، اما نتیجه انتخابات 
اخیر، لااقل این فشــارها و تهدیدها را علیه ایــران و طرفدارانش 
در عراق، شدیدتر نخواهد کرد. سرنوشت فرایند تشکیل دولت و 
احتمالًا پس از آن، بازگشت مسئله تعیین تکلیف حشدالشعبی به 
دستور کار بغداد، احتمالًا وضعیت را روشن‏تر خواهد کرد؛ هرچند 
احتمالی جدی وجود دارد که تا آن زمان، تحولات دیگر برای ایران 
و منطقه، متغیرهای این معادلات را باز هم تغییر دهند. فعلًا ایران 
ناظر نه‏چندان ناراضی تحولات عراق خواهد بود و کلافگی مشهود 
واشــنگتن درباره عراق در کنار بی‏میلی محســوس دولت فعلی 
ایالات متحده به نقش‏آفرینی جدی‏تر در این کشور نیز، به مذاق 

تهران خوش می‏آید.

در شرایط فعلی و با 
موقعیت چارچوب 
هماهنگی، تهران 

مطمئن است هیچ 
کدام از گزینه‏های 

احتمالی نخست‏وزیری 
برای او نامطلوب 

نیستند؛ به عبارت 
دیگر، خطری احساس 

نمی‏شود که برای 
پیشگیری از آن، ایران 
به جنب‏وجوش بیفتد. 
از مالکی تا سودانی، 

هر کس انتخاب شود، 
با اتکای بر این ائتلاف 

به کرسی خواهند 
نشست و اهرم نفوذ 

فعلی ایران در این 
جریان‏ها، به اندازه 

کافی اثرگذار خواهد 
بود
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